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نقش آفريني سنتي دولت ها در نظام هاي مالي و بانكي در 
بسياري از كشورها، موجب شده است كه از يك سو، بانك ها 
و مؤسسات مالي به كمك هاي دولتي معتاد شوند و در نتيجه، 
انگيزه اي براي تلاش و نوآوري بيشتر نيابند، و از سويي ديگر، 
دست دولت ها را براي دخالت در فعاليت ها و سياستگذاري ها 
در عرصه هاي گوناگون مالي و بانكي باز گذاشته است كه در 
نتيجه، شاهد اعمال سليقه هاي سياسي و جناحي دولت ها 
در بسياري از كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه 
هستيم. اين وضعيت در مورد آن دسته از بانك ها و مؤسسات 
مالي كه بخش عمده سهامشان در اختيار دولت ها قرار دارد، 

بغرنج تر و پيچيده تر است. 
اخيراً، دستوري شدن تصميم گيري ها در سطوح بالاي 
مديريتي و عملياتي بانك ها و ارسال بخشنامه هاي دولتي 
لازم الاجرا براي بانك ها در اتحاديه  اروپا دردسرساز شده است. 
براساس دستورالعمل جديد كميسيون اروپا، چند بانك آلماني، 
از جمله كامرز بانك و West L.B. ملزم به خودداري از ورود به 
برخي از حوزه  هاي خدمات رساني بانكي در كشورهايي خاص 
شده اند، حال آنكه حضور در آن بازارها مي تواند براي اين بانك ها 
بسيار پرسود و منفعت باشد، اما چون كه اين عمل كارمرز بانك  
و West L.B با سياست دول اروپايي مبني بر رعايت اصول 
رقابت هاي برون مرزى منافات دارد، لذا به بانك هاي مذكور 
دستور داده شده است كه طبق ميل دولتمردان و سياستمداران 

عمل كنند نه براساس منافع و سود خود! 
بديهي است كه چنين وضعيت ناخوشايندي، بيش از همه 
به زيان بانك ها و مؤسسات مالي مبتكر و نوآور تمام خواهد شد، 
چرا كه آنها را در قيد و بندهاي بوروكراتيك و سياسي حاكم بر 
نظام  هاي مالي گرفتار مي سازد و فعاليت هاي مالي و بانكي را 

دچار سياست زدگي و جناح بندي هاي سياسي مي نمايد. 
هم اكنون نام هاي بزرگ و معروفي چون بانك مريل 
لينچ نيز در چنگال دولت ها اسيرند. اعمال نفوذ دولت آمريكا 
در انتخاب مدير عامل جديد اين بانك موجب شده است 
كه بسياري از كساني كه لياقت تكيه زدن به اين منصب را 
داشته اند، از اين افتخار محروم شوند و از سويي ديگر، كساني 
از طرف دولت براي تصدي اين مقام پيشنهاد مي شوند كه 

مورد قبول و تأييد مديران و كاركنان مريل لينچ نيستند. 
بازبودن دست دولت آمريكا در اعمال محدوديت هاي 
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قانوني براي فعاليت بانك ها و درخواست انجام يك سري 
اقدامات در قبال اعطاي كمك و تسهيلات دولتي به بانك هايي 
چون مريل لينچ، عرصه فعاليت آزاد را براي آنها تنگ تر كرده 
است، به ويژه پس از آنكه اين بانك ها به واسطه دريافت 
از  توانسته اند  كمك هاي چند ميليارد دلاري دولت آمريكا 

ورشكستگي و سقوط حتمي نجات پيدا كنند. 
بانك انگليسي مشهور لويدز بانك نيز وضعيت مشابهي 
بين عمل  بايستي  بريتانيا تجربه مي كند و هر روزه  را در 
به دستورات صادر شده از سوي سازمان پولي انگلستان و 
كميسيون اروپايي و منافع خود و ساير سهامداران خود يكي 
را برگزيند و بعد هم به انتقادهاي وارد آمده پس از انتخاب هر 

كدام از اين دو پاسخ گويد. 

به دنبال راه فرار 
به عقيده بسياري از كارشناسان، برخي از دولت  ها نيز كه با 
مشكلات عديده اي چون كسري شديد بودجه مواجه هستند، 
مايل به كنار كشيدن از سيستم هاي مالي و قطع حمايت هاي 
خود از بانك ها- حتي به رغم كاهش نفوذ و تأثيرگذاري شان 
در نظام هاي بانكي و مالي- مي باشند. براساس جديدترين 
پژوهش صندوق بين المللي  پول، ميزان كل پولي كه در 
بخش مالي و بانكي جهان هزينه مي شود، بيش از 7100 
ميليارد پوند است كه چيزي نزديك به يك پنجم خروجي 
اقتصاد جهان در هر سال مي باشد. در ضمن، بايد دانست كه 
در اين پژوهش IMF، ميلياردها دلاري كه هر سال توسط 
بانك هاي مركزي و دولت ها به بانك ها و مؤسسات دچار 

نقش آفريني سنتي 
دولت ها در نظام  هاي 

مالي و بانك ها از 
يك سو، بانك ها و 

مؤسسات مالي را به 
كمك هاي دولتي معتاد 
كرده و از سوي ديگر، 
دست دولت ها را براي 

دخالت در فعاليت ها 
و سياستگذاري هاي 

مالي و بانكي باز 
گذاشته  است.

آيا فرايند دولت زدايى آغاز شده 
است؟
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بحران تزريق مي شود، لحاظ نشده است. 
اگر چه بخش عمده اي از كمك ها و سرمايه گذاري هاي 
دولت ها به سيستم هاي مالي و بانكي پس از مدتي بازپس 
نيز سرمايه گذاري هاي  موارد  بسياري  در  اما  داده مي شود، 
دولتي در بانك ها و تزريق پول به بدنه بانك هاي در معرض 
ورشكستگي، نه تنها برگشت داده نمى شود، بلكه بر وخامت 
اوضاع بانك هاى دريافت كننده كمك و سرمايه مي افزايد. در 
چنين شرايطي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي و وابسته 
به دولت، بهترين راه حل ممكن به نظر مي رسد. به عقيده 
وزير دارايي سوئد در زمان وقوع بحران مالي اين كشور در 
سال هاي دهه 1990، دولت ها مي توانند با بيرون كشيدن پاي 
خود از نظام هاي مالي و فراهم آوردن شرايط لازم براي رقابت 
آزاد و سالم در درون شبكه هاي مالي و بانكي، هم سلامت 
شده  سلب  اعتماد  هم  و  كنند  هديه  مالي  نظام هاي  به  را 
سرمايه گذاران و سهامداران خصوصي به بانك ها و مؤسسات 

مالي را بازسازي نمايند. 
از  دولت ها  خارج ساختن  كه  دانست  بايد  اين حال،  با 
نظام  هاي مالي و بانكي ، هزينه  هاي عظيمي دارد و نيازمند 
سرمايه هنگفتي است. خروج سرمايه هاي دولتي از نظام  هاي 
مالي و بانكي، باعث به وجود آمدن خلأ و شكاف سرمايه اي 
در بين بانك ها و مؤسسات مالي مي شود و براي پركردن اين 
كمبودها، مي بايستي دست به دامان بخش خصوصي شد. 

پرواضح است كه در زمان بروز بحران هاي مالي و اقتصادي، 
سرمايه گذاران بخش خصوصي، محافظه كارتر و محتاطتر 
مي شوند و حاضر به سرمايه گذاري در بانك ها و مؤسسات مالي 
در معرض خطر و رو به ورشكستگي نيستند. بنابراين، تعيين 
زمان مناسب براي خروج دولت ها از بخش هاي گوناگون مالي، 
امري كليدي و حياتي در فرايند "دولت زدايي از سيستم مالي" 
به شمار مي آيد. در دوران رونق و شكوفايي سيستم هاي مالي 

است كه سرمايه گذاران خصوصي به خريداري سهام دولت در 
بانك ها و مؤسسات مالي روي خوش نشان مي دهند، چرا كه 

اين كار را يك سرمايه گذاري مطلوب و پرسود مي بينند. 

راهي طولاني و دشوار 
و  ملي  مالي  نظام هاي  از  دولت  ها  اگر چه خارج شدن 
بين المللي مي تواند موجب رونق شبكه هاي مالي شود و بانك ها 
را به كارآمدي و بهره وري بيشترى برساند، اما بايد دانست كه 
نبود پشتوانه دولتي براي بانك ها و مؤسسات مالي، مي تواند 
به آسيب پذيرتر شدن آنها در مقابله با بحران ها و نوسانات 
مالي و اعتباري، به ويژه در دوران ركود اقتصادي منتهي شود. 
بنابراين، دولت هايي كه تصميم به كناره گيري از نظام هاي مالي 
گرفته اند، بايستي تمهيدات لازم جهت افزايش ضريب اطمينان 
و استحكام در بين فعالان دنياي پول و سرمايه را فراهم آورند. 
سالم سازي شبكه بانكي از طريق اعمال نظارت و كنترل هاي 
طريق  از  سرمايه گذاري  فعاليت هاي  شفاف سازي  ويژه، 
پياده كردن اصول مندرج در عهدنامه باسل 2 و انجام اصلاحات 
در سيستم ماليات پردازي بانك ها، از جمله راهكارهاي پيش رو 
جهت بسترسازي براي خروج دولت ها از نظام هاي مالي به شمار 
مي آيند. دست  اندركاران و سياستگذاران مستقل در نظام هاي 
پولي و سرمايه اي نيز بايد به نوبه خود دست به كار شوند و با 
تقويت  روحيه رقابتي در ميان فعالان بانكي، شرايطي را به وجود 
آورند كه بانك ها و مؤسسات مالي مستقل بتوانند روى پاي خود 
بايستند و بدون دريافت كمك از دولت، حتي در سخت ترين 
شرايط مالي و اقتصادي، قادر باشند بر مشكلات فايق آيند و به 

حيات توأم با سودآوري خود ادامه دهند. 

دولت ها مي توانند با 
بيرون كشيدن پاي 

خود از نظام هاي 
مالي، هم سلامت را 

به نظام هاي مالي 
هديه كنند و هم 

اعتماد سلب شده 
سرمايه گذاران 

و سهامداران 
خصوصي به بانك ها 

و مؤسسات  را 
بازسازي نمايند.

چه كسى بازارهاى مالى را رهبرى 
مى كند؟ 


